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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست   )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق            1402/ 09/ 15 ؛سومو چهل  ۀجلس

 پرسش و پاسخ 

تا رساله بدهد و دیگران بتوانند از او تقلید کنند؟ به بیان دیگر آیا   د آیا مجتهد باید خود را اعلم بدان -1

ساله هم نوشته باشد که باید از اعلم ر پنداری خود است؟ به خصوص که در  رساله دادن بیانگر اعلم 

 1تقلید شود. 

پنداری خود نیست. بلکه  پاسخ: رساله دادن یا حتی خود را در معرض تقلید قرار دادن دلیل بر اعلم

 میفردی نظرات خود را در قالب رساله چاپ می
ً
گوید نظرات من این است. حالا اگر فردی کند و صرفا

د که هیچ.   به اعلمیت پی برد، از من تقلید کند و اگر هم پی نبر

من  »دهد باید خود را مجتهد بداند و اگر آن فرد خود را مجتهد نداند، شامل آن کسی که رساله می ،بله

پنداری خود نیست. شود که خدا باید به او رحم کند. اما دادن رساله به معنای اعلممی  «افتی بغب  علم

ط تقلید آن است که مقلد، شخص نظردهنده را اعلم بداند نه آنکه خود فرد، خود   به بیان دیگر، شر

 
ا
ید کند وی را اعلم قلخواهد تداند اما فردی که میممکن است کسی خود را اعلم نم  را اعلم بداند. مثل

 داند و باید تقلید کند. می

را مجته ممکن است کسی خود  آیا  ن سایر    د اشکال:  بی  او  نظر  باشد که  معتقد  و  بدهد  نظر  بداند و 

 نظرات صحیح است، اما خود را اعلم از دیگران نداند؟ 

 فرض اینکه شخصی بگوید چون نظر می
ا
 آن  پاسخ: اولا

ً
دهم پس من اعلم هستم صحیح نیست. ثانیا

ت ی ؛ نهاگوید که من در مجموع اعلم هستم گوید نظر من این است و نم دهد می شخص که نظر می

ام و ممکن است گوید من به این نظر رسیدهآن است که در یک موضوع متمرکز شده و کار کرده و می

 در خصوص این مسئله نهایت
ً
 مطلق مسائل. در خود را اعلم بداند نه  ا

دیروز بیان شد که برای بقا بر میت باید از مجتهد زنده تقلید کرد، از این رو اگر به مجتهد اعلم  -2

. پس از رجوع به میت   به او رجوع کتن باید  او بگوید اگر مجتهد میت اعلم است  زنده رجوع شود و 

تواپن از  مجتهد مرده بگوید می  اینکه  داند یا شود که او بقا بر میت را اگرچه اعلم باشد حرام میدیده می

؛در این موارد وظیفه چیست؟   مجتهد غب  اعلم تقلید کتن

-گوید که مجتهد مرده چه میپاسخ: ما به حکم مجتهد اعلم زنده به میت رجوع کردیم و او به ما نم

بلکه می این صورت  گوید،  در   . باید عمل کتن مرده گفته است  اعلم  نظر من هرچه مجتهد  به  گوید 
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گوید باید از زنده تقلید کتن باید به مجتهد زنده رجوع شود. این قانون را در  وقتی مجتهد میت اعلم می 

، حجت دوم است.  باشید که اگر حجتی ما را به حجت ذهن داشته  دوم ارائه داد، معیار نهاپی

3-  
 
که دیروز بیان    نکاپی را دارند  الله سیستاپن فرمایش آیت برخن از فضلای حاصرن در درس نسبت به رد

. لذا نظر جناب سید ماتن آن بوده  است  12، حاکم بر مسئلۀ  9و آن حرف مهم بود که مسئلۀ  شد  

که رجوع به میت اگرچه اعلم باشد، واجب نیست. از این رو بیان شد نظر ایشان با نظر کساپن که  

بیان کردند اگر میت اعلم باشد باید به رجوع کند، منافات دارد. پس گفته نشود رابطۀ این دو مسئله  

رض و تساقط هر دو تعا ،در عام و خاص من وجه اصول بیان شدهعام و خاص من وجه است. زیرا در 

نباشد، پس در جاپی که  کنند، بلکه نسبتمی یکی حاکم و سنجر برای جاپی است که حاکم و محکوم 

 شود.  سنجر نمدیگری محکوم است نسبت

فرمایید مسئلۀ  ؛ پس چگونه میحاکم باشد 12، باید مسئلۀ  12مسئلۀ  بر    9مسئلۀ    تقدم  به جهت -4

 است؟ 12، حاکم بر مسئلۀ 9

به گونه مسائل  ترتیب  در  عروه  مرحوم صاحب  آن پاسخ:  از  امور  اینگونه  است که  نکرده  عمل  ای 

 از مسئلۀ  
ا
امون موضوع تقلید و بقای    11، ایشان در  62تا    9استفاده شود، مثل بر میت و  محور پب 

 مسئلۀ  ای عنوان میو هر قسمتی را در مسئله  های آن پرداخته است گونه
ً
حاکم بر مسئلۀ   9دارد. قطعا

کند. صاحب عروه تقلید از میت را با فرض است که اگر به عرف داده شود این مطلب را درک می  12

 جایز نماعلمیت جایز می
ا
 داند. داند نه واجب و تقلید ابتداپی از میت را اصل

 « 9ادامه بررسی »مسئلۀ 

م    9دیروز حدود   قول بیان شد اما همۀ آنها در برگۀ درسی آورده نشده است. اقوال فقها برای ما محبی

باشد، بلکه آنچه مهم است ادلۀ اقوال است. توجه شود که مقهور برخن از تعابب  نم است اما حجت  

س بوده و چاپعلما که ادعای اجماع و... دارند نشویم، زیرا در زمان ایشان کتاب ها ها کمبی در دسبی

انصاری می شیخ   
ا
مثل است.  نبوده  منظم  امروز  »مانند  و  فرماید:  الأكبر  ظاهر كلمات  ی 

فن فرق  لا  انه 

علی   البقاء  و  ابتداء  تقليده  ن  بی  الميت  تقليد  جواز  عدم  علی  استدلالاتهم  موارد  و  إجماعاتهم  معاقد 

فرمایش ایشان ناظر به این جهت که اگر کسی بگوید عدم جواز تقلید از میت برای تقلید    2.«تقليده 

پاسخ می  ابتداپی است، اینگونه نیست، زیرا علما فرمودهایشان  المیت.«  دهد که  تقلید  اند: »لایجوز 

 می ءاین عبارت شامل تقیلد از میت ابتدا 
ً
 و استدامتا

ً
 علت اینکه ایشان از عبارت » ا

ً
معاقد  شود. اساسا

کند به این جهت است که ممکن است کسی بگوید، اجماع دلیل لتر است و  « استفاده میإجماعاتهم

 در دلیل لتر باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن در اینجا تقلید ابتداپی است نه بقا بر میت. 

اجماع ایشان می زیرا  نیست،  این سخن صحیح  یعتن   ،گوید  دارد  بند خاصی می  معقد  باشد که  دارای 

متیقن گرفته نم قدر  بند خاصی داشت،  اجماع  و وقتی  منعقد شده است  آن  بر روی  شود،  اجماع 
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ی می بلکه اطلاق اند  گوید علمای ما بر عبارت خاصی متمرکز شده. در واقع شیخ انصاری مید و شگب 

یا گفته المیت«  یحرم» اند  زیرا  عن  المیت»اند  یا گفته  التقلید  عن  التقلید  این کلمۀ  « لایجوز  پس   .

 باشد. معاقد نقش مهم دارد و اضافن نم 

ظهور الإجماع المحقق من الطائفة المحققة و يمكن الاطلاع  فرماید: » شیخ انصاری در جاپی دیگر می

  
 
حد فوق  الإجماع  و  الاتفاق  نقل  فإن  المسألة  ی 

فن الإمامية  أصحابنا  كلمات  من  استعلامه  و  عليه 

دارد و  کند و در آخر اجماع منقول را بیان میشیخ در اینجا اول اجماع محصل را بیان می 3.« الاستفاضة

 اند. اجماع منقول گاهی به نقل دو نفر است و گاهی مستفیض است که بالای سه نفر نقل کرده

وط و قیود آن بیان خواهد شد و اگر   شر
ً
البته نظر ما قول به عدم جواز تقلید از میت است که بعدا

ن اجماعی ثابت شود، مؤید نظر ما است. اما این ادعای اجماع صحیح نیست و مانند »بلاخلاف   چنی 

می اشکال  هم  و  دارد  مخالف  هم  است که  خوپی  آقای  اشکال«  لا  از  و  ن  سخن گفیی اینگونه  شود. 

قرار  س  دسبی در  از کتب  بسیاری  و  نبوده  امروز  امکانات  زمان  آن  در  زیرا  است،  طبیعی  گذشتگان 

 4باشد نبوده است. نداشته و چاپ بسیاری از کتب با این ترتیب و نظم که می

است یک ن اختلاف بسیار است و حتی ممکن  . زیرا در آواقع این است که مسئله کم سخت است

آیت مرحوم  از   
ً
ا اخب  استفتاپی  شود.  متفاوت  نظرش  دوره،  یک  در  چاپ شده  مجتهد  بروجردی  الله 

ت را  ايد در اكبر آن در رسائلی كه حواسیر فرموده :  11فرماید: »سؤال است که می  ها بقاى بر تقليد مي 

 طبع شده جواز بقاء ملاحظه می جايز ندانسته 
ً
ت مطلب را بيان  ايد، و در رسائلی كه جديدا شود، كيفي 

 فرماييد؟

، پس از تجديد نظر جواز آن   جواب: 
ً
ت مطلقا  قائل بودم بر عدم جواز بقاى بر تقليد مي 

ً
حقب  سابقا

نشده    در مسائلی كه اخذ و عمل بر آن ها شده در حال حيات و بعد از موت هم عدول به سوى خ  

حال  در  ت  مي  از  نشده  اخذ  مسائلی كه  ا  ام  و  است،  احتياط  خلاف  چه  اگر  نيست،  ت  قو  از  خالى 

آن  يا  نشده،  ها  آن  به  عمل  يا  خ  حيات،  به  عدول  موت  از  بعد  آن  كه  در  بقاى  جايز  شده،  را  ها 

 5« دانم. نم 

حاشیه با  متفاوت  استفتا  این  در  ایشان  بروجردی  نظر  آقای  است.  آمده  عروه  در  که  است  ای 

یا   پاسخ دهد  تأمل  بدون  با عجله و  نیست که  از ای  عجلهشخصیتی  بعد  ایشان  تغیب  کند.  نظرشان 

ط برای جواز تقلید از میت بیان می ط در اقوال  یکی از کند که آنکه نظرشان تغب  کرده، دو شر این دو شر

ط ایشان برای جواز تقلید به بیان ذیل است:   سایر فقها نبوده است. شر
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حیاتش   زمان  در  مجتهد  الف(  آن  نظرات  بیان کرده  به  فقها  از  برخن  را  ط  این شر باشد.  عمل کرده 

 بودند. 

به   بافی باشد کهنکرده باشد و اگر رجوع کند نمی  مجتهد زندهب( رجوع  ن   تواند بر میت  ط بی  این شر

 اقوال نبوده است.  

خواهد بر میت بافی باشد باید در همان مسئله از مرده در زمان حیاتش تقلید کرده  پس اگر کسی می

تقلید می از زید   من در شکیات و غب  شکیات 
ا
اما در خصوص شکیات عمل کردهباشد. مثل ام  کردم 

د، آقای بروجردی میبعد آن مجتهد می   تواند برگر فرماید می مب 
ا
گفت   دد ولى اگر شاغ میت رفت و مثل

 توان به میت برگردد. فتاوای او سخت است و به زنده رجوع کند دیگر نم

 تر است یا فرع دوم )تقلید ابتداپی از میت(؟ آیا فرع اول )بقای بر تقلید میت( سخت 

ی دارد، لذا عمدۀ  سختی   ،بقا   اما فرع    هر دو فرع صعوبت دارد، و   اقوال در بقا است و در حدوث  بیشبی

وع تقلید از میت گفته    مانند برخن   و آن عدم جواز است. لکن  یمبا شهرت بسیار قوی مواجه هست  شر

   بر عدم جواز است.  نشود اتفاق الکل

باشیم. لذا  از اصحاب خواهیم مقلد زراره، ابان و... اند ما میها نقل شده است که گفتهاز برخن اخباری

از اخباری البته مرحوم آ برخن  تقلید برگشته است.  ای حکیم و برخن از قها نظرشان راجع به حرمت 

می اخباریبزرگان  وقتی  نیست  معلوم  میگویند  استفاده  تقلید  واژۀ  از  تقلید ها  ن  همی  مرادشان  کنند، 

تقلید همان مر  از  آنها  باشد. شاید منظور  بهاصطلاخ  باشد. ما یک مراجعه  اخبار  به  شخص   اجعه 

اگر  است.  تقلید  دوم  مورد  داریم که  رأی  اخذ  برای  شخص  به  مراجعه  یک  و  داریم  خبر  اخذ  برای 

 به معنای برای اخذ رأی   ،رجوع کنیم  )علیه السلام(   خواهیم به صحاپر امام صادقها گفتند میاخباری

ب دیگر گذاشتهاما چرا نام آن را تقلید گذارده است.  بلکه برای اخذ خبر باشد، نم 
ُ
 اند. اند؟ خ

است  تعجب  زای قم  مب  از  اصولىاما  ایشان  اخباری    است  .  الاصول  نه  ن  قوانی  .  باشد میو صاحب 

  6. ابتدائا جایز میداند  تقلید از میت را  بحسب آنچه به وی نسبت داده شده،

 
الشتات، ج6   ام   الصغیرة  ام  ان    و  العقد،  صحة  یعتقد  كان   عمرا  ان    هى  و:  الثانیة  المسألة  اما  ؛ »و468، ص 4. جامع 

 یبد ل  بان  أمها  تحلیل  فى  الحیلة  یرید  الزوج  فوت  بعد  لكن .  علیه  المحرمات  جملة  من  و  محارمه  من  و  شرعا،  زوجته

 المفروض  و.  «جمعا  الا    بمحرمة  لیست  مدخولة،  غیر  كانت  اذا  الزوجة   ام   ان  »  فى  عقیل  ابى   ابن   تقلید  إلى   یفر    و  الامر

 بقول   عمل ان  و  العدول  فیجوز. زمانه  علماء  من   اعلم  عقیل  ابى ابن  ان    فرضه   مع.  المدخولة  الغیر  الزوجة  ام   هى  هذه  ان  

  ان   كاد   بل  القویمة،  الادلة  و  للمشهور  مخالف  مهجور  شاذ  عقیل  ابى   ابن  قول  ان:  أولا  ففیه.  المشهور  هو  كما.  الاعلم   غیر

 ناطقة  منصور  صحیحة  و  الغنیة  و  الناصریة  مسائل  فى  كما  اجماعى  هو  بل.  اللمعة  شرح  فى  كما  اجماعیا،  بطلانه  یكون

 و.  المیت  تقلید  جواز   على  مبنى  ذلك   ان :  ثانیا  و .  ذلك  فى(  ع)  على  بفتوى  یفتخرون  كانوا  الشیعة  أن    و   الشیعة  مذهب  بأن ه

  فتوى  من  العمل  عن  العدول  یجوز  لا  لكنه(  بعضهم  من  الاجماع  علیه  المدعى  للمشهور  خلافا  عندى،  قویا  كان  ان  و)  هو

ج   الذي  مجتهده  و  عصره  علماء  من   اعلمیته  یعتقد  بانه  -  المناص  من   السائل   ذكره  ما  و .  به  العمل  بعد  الاول  المجتهد   تزو 

  عقیل   ابى  ابن   اعلمیة  سلمنا  و  الاعلمیة،  مع  العدول   جواز  سلمنا  لو  و  فان ا.  شىء  من  یغنى  لا  و  یسمن  لا  -  بتقلیده  الصغیرة

   «.الكلام یتم فلا . واضح منع فیه الماضین، فقهائنا جمیع من اعلمیته نقول لكنا عصره،  علماء من
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 مباحث   خلاصه

1-  
ً
  دو تا مسئله داریم؛ تقلید میت ابتداءا

ً
 . و استدامتا

ورت نا -2  . دارد قوال خوب بررسی شد ولى کامل نشد چون صرن

 مطلب سخت است و باید دقت شود.  -3

 . شود  تذکرات دیروز باید دقت در  -4

د:   کارهاپی که باید انجام گب 

 تتبع در متون برای فهم آرای مطلب.  -1

 . نقد ادله  -2

 و بیان نظر.  تحقیق  -3

  . و بسیار مهم است  استصحاب را در اینجا کم نشمارید  : توجه

ن آخر دعوانا أ   ن الحمد لله رب العالمی 


